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1409 پیغام عشق قسمت گلپایگانآقای مصطفی از    

 :باشدمی  9۸۳الی   9۷۸های گنج حضور شمارۀ گذارم برگرفته از برنامه اشعار و مطالب زیر که با شما به اشتراک می 

 مصطفی ناظمی 

 رنجور و کلان پیرزن و نااوستا

 هر سه استادند ولی در روستا

 هر سه ظاهر را شناسند و به ذکِر 

 گویند چه بِکر روی خود مالنَد و می 

 آن زَنک از عشرِ قرآن برکند

 زندعشرها چون عطر بر تن می 

 1۲9۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بیطب  یِرنجور شد سو ی کیآن 

 بیلبَ  یا  نی: نبضم را فرو بگفت

 مصطفی ناظمی 

 اند در پیِ طاووس و عشر و حالت

 اند غافل از عشق و دلیلِ خلقت
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 مصطفی ناظمی 

 هر سه مالَند مُشک را بر رویِ حال 

 در پیِ ذکرند و حرف و قیل و قال 

 شان آبیُ و نان خانه نیست اندر 

 پس ببِاید ریستن بر ذکِرشان

 عملپس اگر ذکِری بگویی بی 

 تو چو کمپیری به دنبال ذَکرَ

 چون که رو گرمی نماید دلِ جُمود 

 نمود عاریت باشد هر آنچه می 

 ۳۶94 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 نَدهْد اثر  ی تیّعار یِگَرم

 دارد هنر  ی تیّخاص یِگَرم

 ۵0۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کور چون شد گرم از نورِ قدَِم

 شدم نایکه من ب د یاز فرح گو
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 مصطفی ناظمی 

 بر زبانت نامِ حق و شعرِ او 

 مرکزت عاری ز فِعل و فکر او 

 جای اذَکارِ الهی مرکز است

 هرچه کاری جایِ دیگر گلُخن است 

 ۳1۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 کور یهادل پس کلامِ پاک در  

 تا اصلِ نور  رودی م د،ینپایم

 مصطفی ناظمی 

 گر نگیرم اَصلِ نور اَلحق خرََم

 فرصتم کوتاه و رویَد خَروبّم

 خروبّ اَر روید، بریزد مسجدم

 که خوانم ذکر، بیرون از دلم چون 

 از درون خوان ذکر و کُن ماهیتی

 ذکر و فعلت راست کن، ماهیت
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 1۲1 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 راست کُن اجَزات را از راستان

 رَوْ، زآن آستان راستْ  یسر مَکشَ ا

 14۷۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ذکر آرد فکر را در اهِتزاز 

 افسرده ساز  ن یا دِیذکر را خورش

 4۳۸ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دَم بخور در آبِ ذکر و صبر کن

 از فکر و وسواسِ کهُُن  یتا رهَ

 مصطفی ناظمی 

 غرضاذکروا الله گو امین آ، بی 

 تا کزین ذکر ارِجعی آید عوَضَ

 ذکرِ بی فعل همچو لاحول ولاست 

 ذکر خادمِ گونۀ کمپیرِ ماست
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 مصطفی ناظمی 

 باز گوید الله ستار ما 

 هر که نخرید این سه هستم من گدا 

 آن گدایی از برای طبِّ اوست

 علّت داند و ستّارخوست که چون 

 که ما پنداشتیمآن گدا نه آن 

 اش انگاشتیممشتری عامی 

 1۲۶۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دیخلقش ننگر  چ یکه ه ییکاله

 دیآن را خر میخَلاقتَ آن کر از

 1۲۶۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ی او مردود ن شِ یپ  یقلب چیه

 ست ی سود ن  دنیقصدش از خر  نکهآز
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 مصطفی ناظمی 

 او ز ستّاری خرید و ماقلی 

 ما وَدَّعَک گفت و الله اشتری

 نیست از بهر نیازش این خرید

 که آید از درَشَ رحَمت مَزیدچون 

در برنامۀ گنج حضور     .به ظاهر  د ن چسبیدناشه که هم  است   قسمت مشترکی که رنجور، پیرزن سالخورده و خادم دارند، این 

فهمیدم    .شخص در خود من هم هست  سهطی چند برنامۀ اخیر این موضوع مرتب تکرار شد تا من فهمیدم که مشکلِ این  

که نباید    ت اس  ندازم، پس موضوع اینیب  ا تا بشنوم و ظاهر ر  ود شم تکرار می یبرا  د ندم که داراحتماً من توی سطح و ظاهر م

ن پی ببریم و سعی کنیم  امکه ما از ظاهر گذر کنیم، از سطح گذر کنیم و به دل اصلی   است  توی ظاهر گیر کنیم. موضوع این

 .ن کار کنیماروی مرکزم

این داستان  بهدر  پیرزن  از عشرهای قرآن می ها  بود و  به دنبال ظاهر خودش  و  به صورت خودش می   کنَد  تا زیبا  نظر  زد 

و سطح د.یبیا حال جسمی  به  بود، حواسش  نبضش  به  رنجور حواسش  رنجور هم شخص  داستان  دل  در  از  و  بود  ش 

گفت  صورت ظاهری می به   ا خبر بود. در داستان خادم و صوفی هم خادم حواسش به سطح بود، چون ذکر رش بی ااصلی 

شخصِ رنجور، پیرزن کلان و   سهکرد. پس این  ولی کار نمی   ،گفتداد. خادم فقط لاحول می انجام نمی ولی در عمل کاری 

 .ترینش گیر کردن توی سطح و قشر است خادم با هم نقاط اشتراک زیادی دارند که مهم 

 که از سطح، ظاهر و ذهن گذر کنید. این استهای اخیر که در برنامۀ گنج حضور اجرا شد  پس مفهوم مشترک مثنوی
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چیزی  اند که هیچ اند، در جایی گیر کرده شان در روستای ذهن گیر کردهفهمیدیم که رنجور، کلان پیرزن و خادم هر سه 

ببینند،   راتوانند چیزهای ظاهری  سازی فقط می اند که با سبب برای ارائه به خودشان و دیگران ندارند، در جایی گیر کرده

کردن  گیر  جایی  می   ددر  ظاهری  ذکر  فقط  نمی   د،نویگکه  انجام  کاری  عمل  در  رسیدن    .ندهدولی  به حضور  برای  قدمی 

بینند نمی   را ن  او ایرادات خودش  بیننداستاد، فیلسوف و دانشمند می   را ن  اجا خودشن آاند که  دارند، در جایی گیر کردهبرنمی 

برتر    را های ذهن  که مدام در پی ذکر گفتن ظاهری هستند و حرف   د اصلاح کنند، در جایی گیر کردن  ران  اخودش  هند که بخوا

 .داننداز هر چیزی می 

از طریق ما بیان کند، غافل    را   خواد خودشکه خداوند می اند از اینسه این اشخاص غافل از دلیل خلقت هستند، غافل  هر

دست آوردن چیزهای  ن از ذکر گفتن فقط به اپیرزن نیتّم  آن پس اگر ما هم غافل از عشق هستیم، مثل    از عشق هستند.

شود  ن بیشتر می ا بیشتر کند، هرچه سن و سالِم  یمان راهاکنیم که خداوند همانیدگی گویم و دعا می جهانی هست، ذکر می این

همانیدگی استفاده کنیم، باز هم شهوتش    آنحتی اگر ما نتونیم از  .  شودها در ما بیشتر می دست آوردن همانیدگی شهوتِ به 

که اصلاً  دنبال رابطه با مرد جوان بود، درصورتی سالگی به نود جا داشتیم همین پیرزن بود که توی  مثالی که این  .داریم  را

 .داشت را صورت کامل شهوتش نداشت، اما به  راش کارایی نداشت و توان انجام این کار یبرا

  فهمیدیم ما ذکر و .  دبیشتر کن  را  های ماکه زندگی همانیدگی یم برای اینویگکنیم و ذکر می ها ما دعا میپس خیلی وقت 

و احساس سرخوشیِ    ودن گرم بش اکه سطحم، برای این ودکه حالمان خوب بش نیم فقط برای این ا خواشعار مولانا را می 

ولی این    ود، گرم کنیم، شاید سطح ما گرم بش   ران  اارضا کنیم و جسمم  ران  اخواهیم جسممسطحی کنیم، ما مثل پیرزن می 

ولی هنوز مرکز ما جامد   ،در سطح بگیریم  راست، شاید گرمی  ا   شده از اشعار مولاناصورت موقت و قرض گرفتهگرمی به 

 .هایمانهست و سفت چسبیدیم به همانیدگی 

 

 



   

  

 

1409 پیغام عشق قسمت گلپایگانآقای مصطفی از    

 مصطفی ناظمی 

 چون که رو گرمی نماید دلِ جُمود 

 نمود عاریت باشد هر آنچه می 

 ۳۶94 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 نَدهْد اثر  ی تیّعار یِگَرم

 دارد هنر  ی تیّخاص یِگَرم

عملی استفاده کنیم تا مرکز   ا غافل هستیم که ما باید این اشعار ر  .یمو که باید با این اشعار زنده بش هستیم از این ما غافل  

گویند باید این اذکار  برای همین هست که جناب مولانا می   .یدما گرم بشود، تا گرمای ما ذاتی بشود و آفتابِ درون ما بالا بیا

جایی غیر از مرکز بکاریم، مثل این هست که داریم روی کثافاتِ گُلخن    ران استفاده کنیم و اگر ذکر  ادر مرکزم  راو اشعار  

 . این کار معادل ذکر گفتن افراد منافق است .کاریمگُل می 

 ۲۶9 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بر زبان، نامِ حق و، در جانِ او 

 او  مانِیای گنَدها از فکرِ ب 

 ۲۷0 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 گُلْخنَ است  ذکر، با او همچو سبزه 

 بر سرِ مبَْرزَ گُل است و، سوسن است 
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نیم اصل نور و اصل معانیِ  ا تونمی  های ذهن هستیم کور هستیم وسازین گیر کردیم و درگیر سبب اتا موقعی که ما در ذهنم

وقتی یک  رااین شعرها   منتها همین گرمی  وبش نیم گرم  ا خوم شعر می ک  بگیریم. شاید  بدهخواهم می  رایم،  به  هیم  یم 

به من چقدر شعرِ مولانا  یم به ویخواهیم بگ خوانیم می م شعری که می ک   خوراک کند، پس با همین یک  آن  ذهنی که ازمن

گفتن کارِ    راخدا    گویند ذکرِمولانا می   هذهنی بکنیم. برای همین جنباستفاده ابزاری به سود من  هاآن   یم ازهخوابلدم و می 

 . ذهنی نیستمنِ

 ۳0۷۲ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ی الله، کارِ هر اوباش ناُذکُْروا 

 ست ی هر قلَّاش ن یِ بر پا  یارِْجِع 

باید به دل مالید تا بتوانند روی ما کار کنند، تا بتوانند یک   ،نباید به تن مالید  را اهابیات جناب مولانا مثل مُشک هستند، این

 .ن بدهندانشبه ما   را همانیدگی 

 ۲۶۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 مُشک را بر تن مزن، بر دل بمال 

 الْجَلال بْوَد؟ نامِ پاکِ ذو مُشک چه 

عنوان امتداد زندگی قائم بر پاهای  نیم به اکه بتو، فرصت ما برای ایناست  نیم فرصت ما برای ارجعی محدود ا ما باید بد

  د ذهنی خروبّ خیلی سریع داربرای زنده شدن به زندگی کوتاه است، چون این منِ و فرصت ما   کوتاه است   یم وزندگی بش

ذاریم، ما باید این اشعاری که جناب مولانا  گ ن بابگیریم و به مرکزم  راتر باید اصل نور  ! درنتیجه ما خیلی سریع دکنرشد می 

ذهنی که  صورت عملی پیاده کنیم، نباید اجازه بدهیم این منن به ابگیریم و روی خودم  را   آمده طرفی  آن  ه و از فضای  گفت
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ن  اشروع به روییدن در مسجد و فضای یکتایی ما کند. ما باید از هر لحظه و ثانیه استفاده کنیم و روی خودم  خرّوب است

 .کار کنیم

 مصطفی ناظمی 

 گر نگیرم اَصلِ نور اَلحق خرََم

 فرصتم کوتاه و رویَد خَروبّم

راستا کنیم با  هم  ران  ادرصدی استفاده کنیم، باید کلیۀ اجزای خودم  صدآورده،    یمانهای زندگی که براما باید از هدایت 

سازی ذهن  یم این بیت با سبب ویحضوری مثل مولانا، باید بدون سرکشی این راه را ادامه بدهیم، نباید بگبه اشعار آدم زنده 

 .نیمابالاتر بد  ران اایراد بگیریم و عقل خودم او ازامتحان کنیم یا   رامن هماهنگ نیست، نباید شخصی مثل مولانا 

 1۲1 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 راست کُن اجَزات را از راستان

 رَوْ، زآن آستان راستْ  یسر مَکشَ ا

یم،  ویبگ یم، صادقانه ذکر  ویهای مادی باشیم. ما باید صمیمانه ذکر بگهای دنیایی و غَرضَن دنبال خواسته یماما نباید با ذکرها

و چشم  غرض  بدونِ  بگ باید  ذکر  زندگی  از  بودنی.  وی داشت  منافق  و  ریایی  هیچ  بدون  مولانا،  پیش  بیاییم  امَین  باید  یم، 

نند  اتوجاری کنند به زندگی ما، می   را طرفی  آن  رند و فکرِ  وتونند فکر ما را به جنبش دربیاگونه ذکرها هستند که می این

  رند.وبالا بیا را خورشید درون ما 
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رعایت کنیم تا    را، صبر کنیم و صبر کنیم و صبر کنیم و قانون جبران بگوییم، صبر کنیم، ذکر  بگوییمما باید صبر کنیم، ذکر  

نیم  اتوکه می   است   وقتآن  یم،  ون بشانیم قائم بر هشیاری اولیۀ خودماذهنی هزارساله نجات پیدا کنیم و بتو نیم از این من ابتو

 ارجعی.  شود می که بها و عوضِ ما  آن وقت استبگیریم  را پیغام ارجعی 

 4۳۸ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دَم بخور در آبِ ذکر و صبر کن

 از فکر و وسواسِ کهُُن  یتا رهَ

 ۳۳۳۵ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از اهلِ ر یِسو   دییآ نیگر ام

 کُلَه مانندِ باز از سَر دیهر  وا

 مصطفی ناظمی 

 غرضبی اذکرواالله گو امین آ،  

 تا کزین ذکر ارِجعی آید عوَضَ

ولی در عمل و کار    ، نیماعنوان ذکر بخو به   را   دازیم و یا اشعار مولانا ینن  را ها  ولی همانیدگی   ،نیما بخو  راما اگر اشعار مولانا  

واقعاً  روی مرکز پیاده نکردیم و    را صورت مثل خَری هستیم که لاحول خورده، یعنی در عمل اشعار  ایناستفاده نکنیم، در

این خَر معرکه است،    بگوییممعنوی جلوه بدهیم و    را  ناهرچقدر هم بخواهیم خودم  رجا دیگغذای معنوی نخوردیم. این

 .رودلنگان راه می بینند که خَرِ ما دارد لنگان مردم می 
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لنگیم و مثل خَر  هنوز می   ریعنی اگ  ، دهیم یا غلطدرست انجام می   رااین خودش یک معیاری هست که بفهمیم داریم کار  

پس اگر فقط شعر    . خوریم، هنوز از کار عملی و قانون جبران غافلیمکنیم، هنوز داریم لاحول میصوفی شب و روز سجده می 

 .نخورده نگه داشتیمدست  ران اکند تا وقتی که ما مرکزم، به خودی خود کاری نمی بگوییمنیم و ذکر ظاهری ابخو 

 ۲۵0 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بود  حَوْل چونکه قوتِ خر، به شب لا 

 شب مسُبَِّح بود و، روز اندر سجود 

ول نکردیم، باز هم خدا ما را    راخوانی ندارد و هنوز این ذهن  ن هم اها که ما منافق هستیم و ذکر و عملمباز با همۀ این حرف 

نکرده، خداوند عیب را می فراموش  باز مشتری ما دنا پوشهای ما  نمی ا   ، خداوند  با ما  باز هم خداوند  دجنگست، خداوند   ،

جوره  . جناب مولانا همه دبرای ما گفتن  راو بهترین شعرها    دجوره دنبال ما هستنست، جناب مولانا همها   جوره دنبال ماهمه

های  ا همه نشانه هجلد مثنوی را گفتند و کم نگذاشتند برای ما و این   ششگفتند،    ران آمدند غزلیات  اکشند، ایشمی   رامنّت ما  

جوره خریدار ما  همه  هاآن نیم.  ا دنمی   را  ناولی ما قدرش  ،حضوررسیده دنبال ما هستندهای به که زندگی و انسان  این است 

 . کنیممحتاجِ ما هستند و ناز می   هاآنکنیم  کشند، ولی ما غافل هستیم و فکر می کنند، منّت ما را می هستند، گدایی ما را می 

به  گدایی  و  این خریداری  آن اما  نیاز  چون  علت  نیست،  به آن ها  بلکه  ندارند،  ما  به  نیازی  رحمت«  ها  اندر  »رحمت  خاطر 

این جهان     به سَر ما و  را خواهند عشق و رحمت بیشتر  ها فقط می نآ ن هست،  انهایتشخاطر عشق بی ن هست، به ابودنش

 .بریزند

 1۲۶۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دیخلقش ننگر  چ یکه ه ییکاله

 دیآن را خر میخَلاقتَ آن کر از



   

  

 

1409 پیغام عشق قسمت گلپایگانآقای مصطفی از    

 1۲۶۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ی او مردود ن شِ یپ  یقلب چیه

 ست ی سود ن  دنیقصدش از خر  نکهآز

 مصطفی ناظمی 

 او ز ستّاری خرید و ماقلی 

 ما وَدَّعَک گفت و الله اشتری

 نیست از بَهر نیازش این خرید

 که آید از درَشَ رحَمت مَزیدچون 

ام بچسبم و  همه تکرار که روی مبحث ظاهر داشتیم، این سطح را بگذارم زمین و به دل اصلی نهایت امیدوارم با این در

 .این من هستم که به جناب مولانا نیاز دارم د همه رحمت و عشق را نگیریم و هر لحظۀ آدم باشجلوی این 

 ❤آمین

 گلپایگانمصطفی از  



 

 

 

1409قسمت پیغام عشق   خانم رقیه از اردبیل  

  با سلام 

 گنج حضور  9۷۸از برنامۀ  1۵1خلاصۀ غزل 

 1۵1 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 عشُّاق را  نیجان، بب  ۀچیسَر بُرون کن از در

 شاه، آگاه کن فُسّاق را  یهای صَبوح از

 شراب در بامداد   دنی: نوشی صبَوح *

 کارانفُسّاق: جمعِ فاسق، بدکاران، بیهوده *

از جنس هشیاری بی  افتاده ما  به ذهن  امتداد خدا هستیم. منتها  به نقش و نگار ذهن نگاه فرم،   کنیم. مولانا می   ایم و 

سَرت را از دریچۀ مردگی ذهن بیرون کن و از دریچۀ جان مرکز عدم عاشقان را ببین که به خدا    ، ای انسان  گوید می

نهایت و ابدیت خداوند زنده شوند. پس  توانند به بی می   ها از جنس عاشقان هستند و اند. درواقع همۀ انسان زنده شده 

اندر رحمت« است. از    صورت »رحمت دهد، شرابی که به می   بدان و آگاه باش که خداوند این لحظه شراب صبحگاهی

های ذهنی را با  به زندگی ارتعاش کن و با ارتعاش به زندگی و مستی آن من   ، این شراب نور و آگاهی اول خودت بخور

 .اخلاقی آگاه کنخوش 

 1۵1 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ما  زِیانگاتیآن شاهِ ح یِهات یاز عنا

 نو دِه مر جِهاد و طاعت و اِنفاق را  جانِ



 

 

 

1409قسمت پیغام عشق   خانم رقیه از اردبیل  

سبب  صورت شادی بی های خداوند به صورت عنایتوقتی شراب را از دست شاه گرفتی و به زندگی ارتعاش کردی دراین 

ت را با حضور انجام  آید. بنابراین هشیارانه در راه خدا تلاش کن تا به او زنده شوی. عبادت و بخششمی   و شور و مستی 

 .ریا به مردم کمک کن و قانون جبران را رعایت کنیید نخواه، بی أبده و متصل به خداوند باش و در این راه از مردم ت 

 1۵1 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ر یباشد دستگ میابراه یِهات یچون عنا

 دارد دلا اسحاق را؟   انیز یک دن یبُر سر

ذهنی  انگیز رحمت او دست تو را گرفت، دیگر چه نیازی به عقل جزوی منوقتی متصل شدی به شاه حیات   ،ای دل من

ذهنی را قربانی کنی و عقل خرد کل را بگیری؟ باید به زندگی اعتماد کنی و نترسی. عقل کل که  داری؟ چرا نباید سَر من 

 .کندمی  تو را هم اداره اًکند، قطعمی  همۀ کائنات را اداره 

 1۵1 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 چو ماه  ی شاهِ ما در و  دم،یبد ی وانیطاق و ا

 در نهان، آن طاق را   شد ی و م رُستی م هانقش 

من  سَر  راوقتی  مرکز    ذهنی  ایوان  از  و  شد  باز  درونت  آسمان  کردی  کردی  قربانی  اعتماد  زندگی  به  و  دیدی  عدم 

طور نهانی  شوی که به می  ست. متوجه ا درخشد و زیبامی  بینی که مانند ماهمی  صورت در فضای بازشده خداوند را دراین

 . شوی و این کار زندگی استمی  رود و تو تبدیل می  روید و می  هابیند. نقش این چشم حسی نمی 

 

 



 

 

 

1409قسمت پیغام عشق   خانم رقیه از اردبیل  

 1۵1 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 پا   پشتِ بر  پا  پشتِ   آنجا در هاجان  ۀ غَلبْ

 آن اَذواق را  گفتی م زبانی ها برنگِ رخ 

 تیو ازدحام جمع  یاز انبوه هیپشتِ پا بر پشتِ پا: کنا*

 اَذواق: جمعِ ذوق *

غلبۀ جان  ذهنی و درد نیست، بلکه انسان زنده به زندگی و زنده به جان است و این  ها دیگر غلبۀ من پس غلبۀ جان 

ها صورت بگیرد. بنابراین تجربۀ زندگی را لزومی ندارد به زبان  تواند در همۀ انسانمی   گیرد و می   هم صورت سَرپشت 

بیرون بدون این از ما ساطعبیاوریم، چون انعکاسش در  با آن همانیده بشویم   شود و مزۀ زندگی را در درون می   که 

 . کنیممی  چشیم و زندگی را زندگی می

 1۵1 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 و نُقل و سماع  ی باز ذوقِ مست  ی سرد گشت

 اخلاق را به ناگه ماهِ خوب ی دندیبد چون 

کند حالت مادی به  می   این ذوق مستی و حال خوب و رقص با آهنگ کائنات و گوش دادن به پیغام زندگی وقتی شروع 

شود، این  می   افتد و دوباره از جنس او می   شود، وقتی ناگهان چشمش دوباره به آن شاه می   دل انسان سرد  خود گرفتن

 لحظه آدم جدیدی تولید به اخلاق است هم روشنی دارد و هم خرد. و اگر این انبساط در ما عادت شود لحظه شاه خوب

 . نهایت استشود و این پایان ندارد، بی می

 



 

 

 

1409قسمت پیغام عشق   خانم رقیه از اردبیل  

 1۵1 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 آن شاهِ ما بر درَ نشسته بندگان  دیچون بد

 دهد مُشتاق را  یدیکه نوم یدر از شکل   وآن

ذهنی  کنیم و عقل من ذهنی تلاش نمی ایم و با منذهنی ناامید شدهاخلاق متوجه این بشود که ما از منوقتی آن شاه خوب

ایم و منتظر عنایات او  ایم و با تسلیم و فضاگشایی بر درَ او نشسته آید را در صف نقصان نشانده می  هاهمانیدگی را که از  

 .کندمی  ذهنی شکلی دارد که مشتاقان را ناامیدهستیم و مشتاقیم به او زنده شویم، ولی این من 

 1۵1 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 بزد، بشکست آن درَ را چنانک  یشاهِ ما دست 

 اَغلْاق را  ایبند    ندینب گریکس د چشمِ

 قفل و چفت و کلون. اغِلاق: بستن، دربستن  ی معن: جمعِ غلََق به اَغلاق*

ایم و تسلیم هستیم در برابر اتفاق این لحظه و ذهن را به مرکزمان  ذهنی ناامید شده شاه هر لحظه ببیند که ما از من 

کند و دیگر  می   شکند و ما را از زندان ذهن آزاد می   ذهنی را که مانند در بسته بین ما و زندگی قرار گرفته را آوریم، مننمی 

 .بیندذهنی را نمی چشم ما بند یا قفل من

 1۵1 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 آن درِ بشکسته سبز و تازه شد  یِهاپاره

 مر اِحراق را  ستی دستِ شه برآمد، ن کآنچه 



 

 

 

1409قسمت پیغام عشق   خانم رقیه از اردبیل  

 اِحراق: سوزاندن *

دهد که  می   جا به تله افتاده بود سبز و تازه و آزاد شد و این نشانذهنی خرد شده که زندگی ما در آن و ذرات این من 

و هر کاری که محصول شاه نباشد سوزاندنی    آیدمی   کنیم، دست شاه برای دستگیری، برای آبادانی می   وقتی ما فضا باز 

 . انداختنی استو دور 

 1۵1 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 که از آبِ دهانش شُسته شد  ی جان  ۀجام

 چه خواهد کرد دست و منِّتِ دَقّاق را؟  تا

 . کوبدی که جامه را م ی شو: کوبنده، جامه دَقّاق*

شود،  ست با آب وصال او شسته می ا  هاشود، لباس جان ما که آلوده به همانیدگی می   ذهنی ما صفر وقتی با فضاگشایی من

کشیم که با تنبیه و  های ذهنی بیرون را نمی شوهای منصورت دیگر مِنّت دست رخت شود. دراین و تبدیل به حضور می 

 .خواهند جامۀ ما را بشورندمی  درد 

 1۵1 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 دیرس یپنهان  غامِیآن که در حبسش از او پ

 را  اِطلاق   ۀآن باشد نخواهد وعد مستِ

 اِطلاق: رها کردن، آزاد کردن*



 

 

 

1409قسمت پیغام عشق   خانم رقیه از اردبیل  

دفعه فضاگشایی کنیم و پیغام  ایم، اگر یک  امید نشده کنیم و هنوز نامی  ذهنی هستیم و با عقل آن کار ما که در حبس من 

های رهایی ذهن در آینده را  صورت دیگر وعده اینشویم. در می   پنهانی خداوند به ما برسد، مانند یوسف مست آن پیغام

 .شویمپذیریم و از این لحظۀ ابدی دور نمی نمی 

 1۵1 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ی سرمد  مِیجانش چون رسد اندر عق  یِبو

 مر اَعلْاق را  ستهیاز لذّت شود شا  زود

 است.  می آن کس که طبعاً عق ،یفطر ی : نازایسرمد  مِیعق*

 از حامله شدن.  هیگرانبها، کنا زیانبان و هر چ  یاَعلاق: جمعِ علِق به معن *

زندگی به دماغش برسد، با مولانا قرین شود، در  ذهنی نازا و بدون زندگی است، اما اگر ارتعاش  که من   است  درست 

شود  می   ترکند به تغییر، به زایش نو و هرچه فضا بازتر شود، خلاقمی   شود و شروع می  درون متوجه لذت این ارتعاش 

 . شودمی  و به آدم جدیدی تبدیل 

 1۵1 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 نیشاهِ جان است آن خداوندِ دل و سر، شمسِ د

 را  رَوّاق ۀ شد آن چشم زیمکان، تبر کِش

 : ناب و خالص، پاکرَوّاق*



 

 

 

1409قسمت پیغام عشق   خانم رقیه از اردبیل  

دهد. به شرطی  می  شود و آن طاق و ایوان و شاه خودش را به ما نشان می  با عمل کردن به این غزل فضای درون ما باز 

صورت آفتاب  صورت خداوند به ذهنی ناامید بشویم و و بندگی و اشتیاق زنده شدن به او را داشته باشیم. دراینکه از من

شادی    شویم که عشق و خرد و می   کند و از برکت آن ما تبدیل به چشمه نابی می  شده درون ما طلوع از فضای گشوده 

 .شودمی  سبب از ما جاریبی 

 1۵1 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 جانتْ در هَجرم مکوب یِ خداوندا برا یا

 آن گوشت بر مِعلاق را  نگری گربه م  همچو

 . زندیاویرا ب یزیکه بدان چ یزیقنَاره، هر چ ره،یمِعلاق: دستگ*

ام را در نظر نگیر و از  ذهنی من مرا در جدایی مکوب، عقل    که من هم امتداد تو هستم  خاطر جان خودت به   ، ای خداوند

ذهنی عمل  که اگر با منست برسم. من آگاهم به اینا   نهایت تو مرکزم طلوع کن تا به مقصودت که زنده شدن من به بی 

 .ام به حضور نخواهد رسیدذهنی درد خواهم کشید و دست من  ،کنم

 1۵1 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 پُر کنم   یجهان هایو زار عیورنه از تشن

 فِراقِ خدمتِ آن شاه، من آفاق را  از

 زدن  نیو آتش زیآم هیسخنان گلا   نجایو رسوا کردن، در ا یی : بدگوعیتشن*

شوم و افقی که شاه تبریز  می   کنم و از خدمت به شاه محروم می   ردر این دوری از زندگی جهان را از ناله و شکایت پُ 

 . این کار را با من نکن  ،خدایا .کنممی  ذهنی تاریک باید طلوع کند را با من 
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 1۵1 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 خرق کرد   دارت یپا  فراقِ صبرم ۀ پرد

 مِخراق را  نیعادت بود اندر لطف، ا  خرقِ

 کردن: پاره کردن، شکافتن  خرق *

 خرقِ عادت: خلافِ عادت *

 مِخراق: بزرگوار، سخاوتمند، کاردان و باتجربه *

های آن وجود  ریزهشکند و از خرده می   ذهنی درَ خداوند است که بسته است. اگر از آن استفاده نکنیم، خداوند آن رامن

اخلاقی  کند و این با خوش می   درپی این جدایی پایدار را پاره های پی شود. بنابراین آهنگ صبر و فضاگشایی می   ما سبز 

 . پذیر استو لطف امکان 

 با سپاس فراوان از برنامۀ گنج حضور 

 رقیه اردبیل 

 



 

 

 

1409قسمت پیغام عشق   خانم سیمین از تهران  

 سلام 

 از دیوان شمس مولوی: ۲۸۷4گنج حضور، غزل شمارۀ  9۷0برگرفته از برنامه 

گوید هرچه زودتر به خانۀ  کنم، تا بتوانم ندای زندگی که می کار می ذهنی را بی کنم، عقل من فضا را باز می   در این لحظه

  .هایی که در ذهنم بودم را بگیردخواهد انتقام سال بسیار خوشحالم که زندگی کینه ندارد و نمی   .ات برگرد را بشنوماصلی 

ام را کنار گذاشته و  ذهنی منتظر من هستند تا دست و پای من  بسیار خوشحالم که بزرگانی چون مولانا چراغ در دست

 .سویشان بپرمبا پرَِ حضور به 

کفر است خودم را محروم کنم، پس فرق بین کافر و مسلمان    حالا که چنین فرصتی بعد از هزاران قرن نصیب من شده

 .هم معلوم شد

  .های ذهنی را خبردار نکنمذهنیِ خودم از جا کنده نشوم و منای دارد، که به هر سروصدایِ منمسلمانی نشانه البته این  

نترسم و در کسری از ثانیه از    کنندها می از افکار شیطانی که هر لحظه مرا تهدید به مرگ و از دست دادن همانیدگی 

 .ها جدا شومآن

ای برای ایجاد غم درست کند و راز زندگی را  خواهد سوژه ذهنی از هر کس و هر چیزی میذهن بدون ناظر یا همان من

خواهی مرا از یک همانیدگی  دانم اگر نگاه چپ به من بیندازی، می حالا دیگر می   ، ای زندگی.  بدزدد و مرا گول و نادان کند

 .اتات است نه از کینهبیانیآگاه کنی و نگاه کژِ تو از شیرین

 ۲۸۷4 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ست یمن کژ نگر یِ سو الت یخ ز،یشمسِ تبر

 ی نظرنیریاز دست و بگفتم که چه ش رفتم



 

 

 

1409قسمت پیغام عشق   خانم سیمین از تهران  

 با تشکر 

 سیمین از تهران 



 

 

 

1409قسمت پیغام عشق   خانم مهستی از تهران  

 ۳۲19 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی فتَ یا   نیدر تگِ جوُ هست سِرگ

 مر تو را  دینما ی چه جوُ صاف گر

بینم که چگونه در زیر ظاهر آرامم خشم نهفته  شوم، می وقتی که از تو دور می .  ای به خود وامگذارمرا لحظه   ، پروردگارا

فروبنشااست  را  این خشم  که  باشی  که شیرمرد  باید  در  ن،  هنوز  تو  و  راهیی  ولی عشق  »  .اول  از بلاست،  پر  راهی 

مرا بپذیر ای بخشندۀ مهربان، بر    !، دستم را بگیرآیمسوی تو می « بهادبی شکل و ب لنگ و لوک و خَفته « و »پیشواست

 .کنیای مرا به خود وامگذار که تو مرا کفایت می ام، دستم را بگیر و لحظه ماچان آمده ام و به پای خود ستم کرده 

 ۲9۶0 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 الله وقت بود آن دَم مرامعََ  یل

 ی مُجتْبَ یٌّنبَ  هِ یف سعَْیَ لَا

آن دَم که فقط    ،«من و تو  وان ی در ا  مینیخُنُک آن دم که نش»  .گردمسوی تو برمی در این فضای لایتناهی با تو خوشم و به 

 ! ، از من جدا نشومن جدا نشو ام از تو جان منی و من جان تو، ای نور دیده عاشق توام و 

 با سپاس 

 مهستی از تهران 



 

 

 

1409قسمت پیغام عشق   

زیر مشاهده  های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Parviz4762@mac.com 


